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دستگیری عاملان شهادت 
سرهنگ پلیس 
عاملان شهادت »سرهنگ 
امیــر کمندی« کــه آبان 
1401 در جریان ناآرامی ها، 
به شــهادت رســیده بود، 
دستگیر شدند. به گزارش 
همشهری، سرهنگ امیر 
کمندی چهارم آبان سال 
گذشــته زیر پل ستارخان 

در حال انجام وظیفه بود که بر اثر پرتاب نارنجک به شــهادت 
رسید. آن روز سرهنگ کمندی به دنبال گزارش ناآرامی در حوالی 
ستارخان، راهی آنجا شد. اما  2نفر که روی پل بودند به سمت این 
مامور، نارنجک پرتاب کردند. همین موجب شد تا سرهنگ امیر 
کمندی به شهادت برسد. از همان زمان تحقیقات برای شناسایی 
و دستگیری عاملان این جنایت شروع شد تا اینکه مأموران موفق 
شدند 2متهم فراری را چند روز قبل دستگیر کنند. این دو نفر در 
بازجویی های اولیه انگشت اتهام را به سمت یکدیگر نشانه گرفتند 
و  هریک می گویند که این دیگری بوده که نارنجک دست ساز را 
به سمت پایین پل پرتاب کرده و باعث شهادت مأمور پلیس شده 
است. در این شرایط هر دو جوان بازداشت شده اند و تحقیقات از 

آنها تا روشن شدن ابعاد پنهان پرونده ادامه دارد.

مرگ دردناک مادر پس از تولد نوزاد
وقتی زنی جوان برای تولد نوزادش به یکی از بیمارســتان های 
تهران رفت، فکرش را نمی کرد که حادثه دردناکی در انتظارش 
باشد. به گزارش همشهری، ظهر دوشنبه به قاضی محمد جواد 
شفیعی، بازپرس جنایی تهران خبر رسید که زنی جوان در یکی 
از بیمارســتان های تهران جان باخته است. به دستور بازپرس، 
تحقیقات درباره این حادثه آغاز و مشخص شد که زن جوان برای 
زایمان، به یکی از بیمارستان های تهران رفته و پس از انتقال به 
اتاق عمل و انجام عمل سزارین، نوزادش را به دنیا آورده است. او 
اما پس از عمل حالش بد شده که با وجود تلاش پزشکان جانش 
را از دست می دهد. به دنبال این حادثه، خانواده وی از تیم جراحی 
و پزشک معالج شــکایت کرده اند که به دستور بازپرس جنایی 
تهران، جسد زن جان باخته به پزشکی قانونی منتقل شده است 

و تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

چند پسر جوان برای دوست شان در پارک جشن تولد گرفتند 
و وقتی دور هم جمع شدند، شروع به مصرف مشروبات الکلی 
کردند غافل از اینکه این مشــروبات تقلبی اســت و حادثه  

مرگباری در کمین شان است.
به گزارش همشهری، این حادثه در یکی از روزهای بهمن  ماه 
در پارکی در تهران رخ داد. آن روز 5پسر جوان که در پارک 
برای دوست شان جشــن تولد گرفته بودند، دور هم جمع 
شــدند و یکی از آنها به نام سهراب مدعی شد که مشروبات 

الکلی تهیه کرده تا به تصور خودشان دقایقی خوش باشند.
آن شب در آن جمع دوســتانه فقط یک نفر به نام محسن 
حاضر شد تا سهراب را همراهی کند و بقیه از ترس اینکه مبادا 
اتفاقی برایشان رخ بدهد، بی خیال سرخوشی مستانه شدند. 
سهراب و دوستش محسن شروع به مصرف مشروبات الکلی 
کردند و ســاعتی بعد وقتی عقربه های ساعت به نیمه شب 
رسیده بود، همگی تصمیم گرفتند به خانه هایشان برگردند. 
به این ترتیب دورهمی دوســتانه پایان یافت و ســهراب و 

دوستش نیز راهی خانه شان شدند.

گزارش مرگ 
این دو پسر جوان آن شــب حال خوبی نداشتند و هر چه 

می گذشت، حالشان بدتر می شد. در این شرایط هر دوی آنها 
به بیمارستان منتقل شدند و تحت درمان قرار گرفتند. همه 
شواهد از این حکایت داشت که آنها قربانی مشروبات الکلی 
سمی شده اند. 3روز بعد از این ماجرا محسن حالش به شدت 
وخیم شــد تا اینکه قلبش از تپش ایســتاد و جان باخت. 
سهراب هر چند از خطر مرگ گریخته بود اما دچار مشکل 

حاد بینایی شده بود.
در این شــرایط بود که گزارش مرگ اسرارآمیز محسن به 
قاضی حمیدرضا کیاستی، بازپرس جنایی تهران اعلام و به 
دستور او تحقیقات در این پرونده آغاز شد. خانواده محسن 
خبر نداشتند که پسرشان در دورهمی دوستانه مشروبات 
الکلی مصرف کرده است. آنها گفتند که پسرشان شب حادثه 
وقتی از نزد دوســتانش به خانه برگشت، به اتاقش رفت که 
بخوابد اما حالش اصلا خوب نبود و آنها تصمیم گرفتند او را 
به بیمارستان برسانند و درنهایت نیز 3روز بعد، وی جانش 

را از دست داد.

بازداشت صاحب قهوه خانه
پزشکی قانونی علت اصلی مرگ محسن را مسمومیت ناشی 
از مصرف متانول دست ســاز اعلام کرد. در این شرایط بود 
که خانواده او راهی دادسرا شدند و از فردی که به پسرشان 
مشــروب تقلبی داده و همچنین از سازنده آن به اتهام قتل 

شکایت کردند.
تیم جنایی به سراغ دوستان محسن رفتند و متوجه شدند 

فردی که مشــروب ســمی را به مقتول 
داده بود، سهراب است که خود نیز بر اثر 
مصرف آن دچار مشکل حاد بینایی شده 
است. او در تحقیقات گفت که مشروب 
دست ســاز را از صاحب یک قهوه خانه 
در جنوب تهران خریده اســت اما چون 
خودش مشــروب را خریــده و مصرف 

کرده، ترسیده که شکایت کند. با اظهارات 
ســهراب، بازپرس جنایی دستور بازداشت 

صاحب قهوه خانه را صادر کرد و او دســتگیر 
شد. وی اما فروش مشروبات دست ساز را انکار 
کرد و گفت احتمالا دشمنانش برایش پاپوش 

دوخته اند.
وی درحالی خودش را بی گناه می داند که چندین 
نفر شهادت داده اند که او مشروب درست می کرد 
و به مشتریانش می فروخت. به این ترتیب صاحب 
قهوه خانه بازداشت شده و برای انجام تحقیقات 
تکمیلی در اختیار مأمــوران اداره دهم پلیس 
آگاهی تهران قرار گرفته است. این در حالی است 
که بازپرس جنایی، دستور تحقیقات درباره اینکه 
آیا فرد دیگری نیز پس از خرید مشروبات تقلبی 
از صاحب قهوه خانه، به کام مرگ رفته یا دچار 
مشکلات جسمی شده را صادر کرده و تحقیقات 

در این زمینه ادامه دارد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

مصرف مشروبات دست ساز، حادثه دردناکی  رقم زد

جشن تولد با طعم مرگجشن تولد با طعم مرگ
 جزئیات تازه از قتل زن ایرانی

در مکزیک

زن ایرانی- آمریکایی که همراه همســرش بــرای تفریح راهی 
شهری توریستی در مکزیک شده بود، براثر اصابت گلوله شلیک 

شده از سلاح قاچاقچیان به قتل رسید.
به گزارش همشهری به نقل از دیلی میل، این زن 44ساله نیکو 
نام داشت و همسر یکی از مأموران ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر 
آمریکا به نــام کارل پرمن بود. آنها کــه در لس آنجلس زندگی 
می  کردند چند روز پیش برای تفریح راهی یکی از شــهرهای 
توریســتی مکزیک به نام تولوم شــدند. این زوج در یک هتل 
لاکچری اقامت داشــتند که مجهز به یک باشگاه ساحلی بود. 
چند روز پیش نیکو به این باشگاه ساحلی رفته بود که حادثه ای 
هولناک رخ داد. بیرون از باشگاه، یک درگیری میان قاچاقچیان 
مواد مخدر رخ داد و همین باعث شد که یکی از آنها برای فرار از 
دست بقیه که مسلح به سلاح گرم بودند، وارد باشگاه ساحلی شود 

تا در آنجا مخفی شود.
مردان مســلح اما در تعقیب این فرد وارد باشگاه شدند و شروع 
به تیراندازی به سوی او کردند. گلوله های شلیک شده از سلاح 
قاچاقچیان نه تنها به فرد مورد نظرشــان، بلکه به زن ایرانی که 
در ساحل حضور داشــت اصابت کرد و باعث مرگ هر دوی آنها 
شد. این در حالی بود که وقتی پلیس به محل حادثه رسید، در 
بازرسی بدنی مرد قاچاقچی که کشته شده بود تعداد زیادی بسته 
کوکائین و همچنین قرص های مخدر پیدا کرد. هر چند در ابتدا 
اینطور به نظر می رسید که زن ایرانی نیز به این ماجرا مرتبط بوده، 
اما بررسی تصاویر دوربین های مداربسته خیلی زود نشان داد که 
این زن قربانی گلوله  سرگردانی شده بود که از سلاح قاچاقچیان 

شلیک شده بود.
بررسی ها نشان می دهد که نیکو به عنوان مشاور املاک مشغول 
به کار بوده و به همین دلیل به مکان های مجلل، ازجمله کلوپ های 
ساحلی و رســتوران ها می رفته و تصاویری از این مکان ها برای 
تبلیغات در صفحه اینستاگرامش منتشر می کرده است. او آن روز 
نیز در باشگاه ساحلی در حال عکاسی بود که در این حادثه جان 

باخت. پلیس 2نفر را در رابطه با این پرونده دستگیر کرده است.

آن سوی مرز

مأموران قلابی مجهز به سگ موادیاب بودندمأموران قلابی مجهز به سگ موادیاب بودند

دستگیری راننده جوان با 265کیلو تریاک
ماموران انتظامی شهرستان داراب در استان فارس هنگام گشتزنی در جاده بندرعباس- شیراز، محموله 
بزرگ مواد مخدر را توقیف کردند. این محموله در یک خودروی پژو 405جاسازی شده بود که مأموران به 
راننده 22ساله آن مشکوک شدند و پس از توقیف خودرو، محموله بزرگ را کشف و راننده را دستگیر کردند.

نجات 2کودک؛ مأموریت آتش نشانان کرمانی
2کودک که در 2حادثه جداگانه در کرمان در اتاق هایشان محبوس شده بودند از سوی آتش نشانان کرمانی 
نجات یافتند. این دو در یک روز به دلیل خراب شدن قفل، در اتاق هایشان محبوس شده  بودند که پس 

از تماس با آتش نشانی و حضور بموقع آتش نشانان نجات یافتند.
موادمخدر

نجات

اعضای یک باند برای ســرقتی 

انتظامی
بزرگ، نقــش مأمور مبــارزه با 
مواد مخدر را بازی  کردند و با سگ 
موادیاب راهی سرقت شدند اما خیلی زود معلوم 

شد که رو دست خورده اند.
به گزارش همشــهری، نیمه شب بیست و ششم 
بهمن امســال 2خودرو مقابل کارگاهی در شرق 
تهران توقف کردند و 7مرد درحالی که لباس های 
پلنگی و مشــکی پوشــیده بودند، از ماشین ها 
پیاده شــده و وارد کارگاه شدند. آنها کلت، کارت 
شناســایی پلیس،  باتوم و از همه مهم تر سگی را 

به همراه داشتند که مدعی بودند سگ موادیاب 
پلیس اســت. این افراد یک برگه قضایی و کارت 
شناســایی جعلی خود را به نگهبان کارگاه نشان 
دادند و گفتند که گزارش شــده، صاحب کارگاه 
یک محموله مواد مخدر در این محل جاســازی 
کرده است. آنها حکم ورود و بازرسی از کارگاه را 
به کارگران نشــان دادند و وانمود کردند که باید 
به همراه سگ مواد یاب،  کارگاه را بازرسی کنند. 
اما پس از ورود دســت و پای کارگران را بستند و 
کتک شان زدند. سپس تمام کارگاه را گشتند اما 
محموله ای پیدا نکردند. این افراد در نهایت اموال 

باارزش کارگران را به سرقت برده و سپس همگی 
کارگاه را ترک کردند. با گزارش این ماجرا به پلیس، 
تیمی از مأموران راهی محل حادثه شدند. اقدامات 
اطلاعاتی و پلیسی به دستگیری 3 نفر از متهمان 
منجر شد که یکی از آنها راننده باند مأموران قلابی 
بود. او گفت: من مسافرکشــم و چند وقت قبل 
مسافری را سوار کردم که به من پیشنهاد کار داد. 
بعد متوجه شدم کار پیشنهادی او، سرقت است 
اما او به من اطمینان داد که دستگیر نمی شویم. 
می گفت از فردی که کارگر یک کارگاه است، آمار 
گرفته و فهمیده که صاحب کارگاه قاچاقچی است 

و یک محموله بــزرگ در آنجا نگهداری می کند. 
او نقشه ســرقت این محموله را کشیده بود و من 
همراه باند وی رفتم که به تصور خودمان به پول 
هنگفتی برســیم اما در داخــل کارگاه، اثری از 
محموله بزرگ نبود. آن شب اعضای باند فقط لوازم 
قیمتی کارگران را سرقت کردند و بعد از سرقت، 
2سرکرده باند به طرز عجیبی ناپدید شدند و حتی 

یک ریال هم از این سرقت به ما ندادند.
درحالی کــه 2متهم بازداشــت شــده دیگر هم 
اظهارات راننده باند را تأیید می کنند، تحقیقات 

برای دستگیری اعضای دیگر باند ادامه دارد.

سرهنگ شهید امیرکمندی


